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گمشدگان
رمزگشایى از دستورالعمل

 پوشش دانشگاه آزاد

شهرام شهیدى
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

همان طور که می دانيد دســتورالعمل 
ضوابــط مورد توجــه در تعيين مصاديق 
مجــاز و غيرمجاز پوشــش و ظاهرآرايی 
دانشــگاه  آزاد به واحدها ابلاغ شد. برخی 
از موارد اين دســتورالعمل را رمزگشايی 

می کنيم. 
 - در يکی از بندها آمده است: «با توجه 
به کيفيت جنسيت محيط های ورزشی، 
پوشــش اختصاصی هر رشــته  ورزشی 
می توانــد متناســب با همــان محيط و 

ورزش استفاده شود.» 
چيــزی که مــن از جنســيت محيط 
ورزشی سرم می شــود اين است که انگار 
مثلا سوله ورزشی جنســيت مرد دارد و 
مردها  می توانند با شــورت ورزشی در آن 
ورزش کنند.   و جوری نوشته اند «پوشش 
اختصاصی هر رشــته ورزشــی می تواند 
متناسب با همان محيط و ورزش استفاده 
 شــود» که انگار قبل از اين دانشــجويان 

برای رشته شطرنج، مايو می پوشيده اند
 - در بند ديگری آمده پوشــش محيط 
خوابگاه بايد متعارف با اماکن خوابگاهی 
باشــد. يعنی موقع خــواب لباس  خواب 
بپوشــند؟ مطمئن هستم مســئولان با 
پوشــيدن لباس خواب مشــکل دارند. 
بنابراين آقايان بايد موقــع  خواب کت و 

شلوار بپوشند و خانم ها مانتو شلوار. 
 - و ذکر فرمودنــد «همچنين خالکوبی 
در نواحی قابل رويت بدن ممنوع است.» 
اتفاقا اين بند خودش نوعی لغو  ممنوعيت 
خالکوبی محسوب می شــود. چرا؟ چون 
اگــر دســتورالعمل را خوانــده باشــيد 
متوجه می شويد که  ممنوعيت خالکوبی 
در نواحی قابل رويت فقط شــامل قرنيه 
چشم يا زبان می شــود. چون طبق مفاد 
اين  دســتورالعمل، تنها جايی که لباس 
ضخيم پوشيده نمی شود همين چشم ها 
و قرنيه است و  بقيه نقاط بدن قابل رويت 
نيست و بنابراين خالکوبی روی اندام های 
ديگر بلامانع اســت. حالا ديديد که شما 
يک  کلاغ چهــل کلاغ می کنيــد و رفع 
محدوديــت را خلق محدوديــت قلمداد 

می کنيد؟   
 - و « براســاس ايــن دســتورالعمل، 
کانال هــای خبررســانی، ســايت های 
اينترنتــی و هرگونه اماکن دسترســی 
در فضای  مجازی که توســط اســاتيد يا 
دانشــجويان ويژه کلاس های آموزشی 
ايجــاد می شــود نيــز مشــمول ايــن 
دستورالعمل  هســتند.» يعنی از اين به 
بعد اگر خواســتيد اخبــار خاندانتان را 
در کانال خبررســانی خانواده در فضای 
مجازی به  اشــتراک بگذاريــد تا خواهر 
و مادر يا حتی پــدر و برادرتان از برخی 
مســائل اطلاع داشته باشــند، بايد اول 
از  خودتــان بپرســيد«وای حــالا چی 

بپوشم؟»  
 - يکــی از مزايــای اين دســتورالعمل 
هم اشــتغالزايی آن اســت. چــرا؟ چون 
اعلام کردند «کميته آراســتگی واحدها 
 می توانند ... » اگر اين دستورالعمل نبود 
کميتــه آراســتگی هم در هر دانشــگاه 

نداشتيم.    
 - و عمق نگاه طراحان اين دستورالعمل 
به حدی است که اعلام کرده اند «استفاده 
از شلواری که تعمدا  پاره يا وصله دار باشد، 
مجاز نيســت.» به واژه تعمدا به درستی 
اشاره کرده اند. يعنی دانشجوی دانشگاه 
که  اين همه شــهريه می دهــد و به فقر و 
فلاکــت افتاده و پول ندارد شــلوار بخرد 

 می تواند شلوار پاره بپوشد. 

حسام حیدرى
طنزنویس

وقتی شــروع کردم، کارمنــد دون پايه و 
قراردادی اداره مخابرات بودم. پسرم کلاس 
اول دبســتان بود و معلم شان گفته بود بايد 
به عنوان کاردستی «چراغ خواب سه زمانه 
با سيســتم قطع و وصل از راه دور» بسازند. 
قاعدتا پســرم ايــن کار را بلد نبــود، حتی 
خودم هم بلد نبودم، ولی برای اينکه پسرم 
بتواند نمره اش را بگيرد و جلوی دوستانش 
در کلاس سرافکنده نشــود؛ چند روز وقت 
گذاشتم و با استفاده از نقشه های مهندسی 
که روی اينترنت بود؛ کاردســتی را درست 
کردم. پســرم نمــره اش را گرفــت و همه 

خوشحال شديم. 
ســال بعد معلم شــان به کارهای هنری 
علاقه بيشتری داشت و دستور داده بود که 
دانش آموزها برای کاردســتی بايد تابلوی 
منبت کاری روی چوب گردو درست کنند. 
وقتی پسرم در مورد طرح و نقشه اش پرسيد؛ 
معلم جواب داده بود: «حمله نادرشاه افشار به 
هندوستان... به نظرم اين طرح خوبيه برای يه 

تابلوی برجسته يک متر در يک متر».
ناچار رفتم کلاس فشــرده منبت کاری 
ثبت نام کردم و موفق شــدم تا پايان  ســال 

تحصيلی تابلو را تحويل مدرسه بدهم. پسرم 
نمره اش را گرفت و سر صف تشويق شد ولی 
رئيســم من را به خاطر تأخير و غيبت های 
بيش از حد و خواب آلودگــی در محل کار، 

اخراج کرد. 
ســال ســوم، معلم پســرم روی کارهای 
پژوهشی و تئوريک متمرکز شــده بود و به 
بچه ها گفته بــود بايد روی موضــوع «تاثير 
ســياه چاله های نوترونی بر امواج گرانشی و 
ارتباط آن با نظريه تورم کيهانی» تحقيق کنند 

و سه مقاله علمی برای ترم آخر آماده کنند. 
خوشــبختانه تابلوی نادرشــاه با قيمت 
خوبی فروش رفت. با پولش به آمريکا رفتم و 
يک سال در موسسه تحقيقاتی لايگو زيرنظر 
پروفسور «کيپ اس تورن» روی موضوع کار 
کردم. پروفسور خيلی نااميد بود و فکر می کرد 
که اين پروژه به ســرانجام نرسد ولی بعد از 
يک سال تلاش شبانه روزی توانستيم کار را به 
اتمام برسانيم. نتيجه تحقيقات مان در محافل 
علمی دنيا صدا کرد و توانستيم سرعت امواج 
را با تقريب هزارم اعشار محاسبه کنيم و نامزد 
دريافت جايزه نوبل فيزيک شديم ولی معلم 
پسرم به خاطر تأخير در ارايه پروژه به او نمره 

١٨ داد.

از آن ســال تا وقتی که پسرم کارشناسی 
ارشدش را بگيرد، موفق شدم در رشته های 
آشپزی، مليله دوزی، کمک های اوليه، نقد 
سينمايی، ايمونوهيستوشيمی، روانشناسی 
بالينــی، علم چــاپ و صحافــی، فيزيک 
هســته ای، پرورش قارچ، باستان شناسی با 
تمرکز بر عصر برنز، علــوم ارتباطات و برق 
قدرت بــه مدارک و درجــات قابل توجهی 
برسم. بيش از ٢٥ مقاله علمی بين المللی و 
سه کتاب از من منتشر شده و در بسياری از 
جشنواره های علمی و هنری جهانی جايزه و 
تقديرنامه دريافت کرده ام تا جايی که مجله 
تايمز اسمم را بين ١٠٠ شخصيت تاثيرگذار 
علمی ٥ سال اخير منتشر کرد و همه اينها 
را از معلمان عزيز پسرم دارم که در انتخاب 
موضوع تحقيق و کاردســتی به دقت عمل 

می کردند.
درحال حاضر وضع زندگی ام بد نيست و با 
بودجه ای که مجامع بين المللی برای کارهای 
تحقيقاتی ام می گيرم، روزگارم را ســپری 
می کنم. تنها دغدغه ای که الان دارم، بيکاری 
پسرم اســت که با مدرک کارشناسی ارشد 
هرچقدر تلاش می کند، نمی تواند شــغلی 
آبرومند برای خودش پيدا کند. اميدوارم با 
تحقيقات جديدی که در زمينه اشــتغال و 
علم اقتصاد شروع کرده ام، بتوانم به  زودی اين 

مشکل را هم حل کنم.

چالش کاردستى
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هفت خوان ازدواج زیرگذر
الگوگیرى از مجازات حمید هیراد  | امیرمســعود فلاح| در خبرها آمده بود وزارت ارشاد، 
يک خواننده پاپ را که ظاهرا در کنســرتش به  جای اجرای زنده، لب زده بود، به برگزاری کنسرت 
رايگان محکوم کرده. در همين راستا ما هم چند مجازات بازدارنده ديگر پيشنهاد می کنيم:  مجازات 
مســئولان خاطی: خدمت ابد و بازنشسته نشــدن (با يک درجه تخفيف: جابه جايی مسئوليت ها)/
مجازات گرانفروشــان: گران کردنِ بيش از پيش کالاهايشان/مجازات بچه های بازيگوش: ماندن در 
اتاقِ دربسته با اينترنت پرسرعت و پلی استيشن و محروميت از رفتن به مدرسه/مجازات دانشجويان 
درس نخوانِ فوق ليســانس: محروميت از توفيق پايان نامه نويسی و اجبار به پول دادن به بيرون برای 
نگارش پايان نامه/مجازات مردان متاهــل هوس باز: محکوميت به ازدواج دوم/ مجازات شــاخ های 
اينســتاگرام: باز بودن کامنت های تمام پست هايشــان/مجازات هنرمندان منتقــد: محروميت از 
جشنواره فيلم فجر و اجبار به ارسال آثارشان به جشنواره های بين المللی/ مجازات شمايی که داريد 

اين مطلب را می خوانيد: بازخوانی!

پیشنهاد افزایش یارانه نقدى به 150 هزار تومان

بدبختیمان که حاد گردد
اسباب صد انتقاد گردد

افسوس نخور ولى، قرار است
یارانه ما زیاد گردد!

ارمغان زمان فشمى #شهرونگ

ازدواج فوتبالى | بیتا اسماعیلى| پيشنهاد ازدواج در ايران 
شــبيه به بازی های فوتبال ليگ برتر است. معمولا يا چمن 
نامساعد است يا آب وهوا بد است يا ساق پای حريف شکسته 

و يا با يک گل به خودی بازی تمام می شود.
بهترين دفاع حمله اســت و بهترين راه برای رهايی از مجردی پيشــنهاد 
ازدواج. ولی گاهی پيش می آيد که تعداد پيشــنهادهای ازدواج ســه ميليارد 
برابر بيشتر از تعداد دختران مجرد است و طبق آخرين برآوردها هر پسر بعد 
از رسيدن به ســن ازدواج هر ثانيه يک بار يک پيشنهاد ازدواج می دهد و بعد 
بی خيالش می شــود و درنهايت با جمله «حتما خيريتی توش هست» ماجرا 
را ختم به خير می کند. اگر با همين تشــبيه جلو برويم، خيلی از پســرها هم 

هستند که مثل فوتباليســت های لاليگا فکر و خيالی جز توپ ندارند و فقط 
در صورت پاره شــدن تاندون پا بی خيال دريبل زدن هايشان می شوند! اينها 
شــوت يک ضرب بازی کردن و يک و دوکردن را ترجيــح می دهند. در اين 
بين دخترها هم به چند گروه تقسيم می شــوند يا مانند سحر قريشی بعد از 
ورود به استاديوم صد هزار نفری منقلب می شوند يا مثل مربی های بی اعصاب، 
هر پســری که از نزديکشــان رد می شــود را جريمه انضباطی می کنند و يا 
آن قدر بازی را بدون نتيجه  کش می دهند که تماشــاگرها با چوب و چماق به 

استقبالشان می روند.
با همين اســتدلال از فوتبال بدم می آيد چون کالری زيادی می سوزاند و 

حتی اگر بازی هم تمام شود نهايتا يا مصدومی يا معيوب يا مغموم! 

hotpen77@yahoo.com|    محمدرضا میرشاه ولد|   کارتونیست |


